
با غرور قدم بر مي داشت. اطرافش را مي پاييد و از اين كه 
ــه از زيبايي و جاه و مقامش تعريف مي كردند، لذت  هم

مي برد.
ــر زيبا  ــر فرهاد، پس ــت: «امي ــه مي گف ــدرش هميش پ
وبرازنده اي است. او وارث تاج و تخت من است. حرفش 
ــت. به او احترام بگذاريد و خواسته هايش  حرف من اس

را اجابت كنيد.»
ــي اش را در خوردن و خوابيدن و  امير فرهاد تمام زندگ
پوشيدن لباس هاي فاخر و دستور دادن به زير دستانش 
ــر بي دليل تعريفش را  ــه كرده بود. كاركنان قص خلاص
ــنام مي دادند. هيچ  ــا و در دل برژه او دش مي كردند، ام
ــتوراتش را نداشت. در غير  ــرپيچي ازدس كس جرات س
اين صورت مورد خشم پادشاه و شاهزاده قرار مي گرفت، 
كه براي تاوان كارش يا از قصر رانده مي شد و يا سرش 

را به باد مي داد.
ــد و به  ــوار ش ــفيدش را س ــب س روزي امير فرهاد اس
ــد. يكي از  ــح، وارد بزرگ ترين باغ قصر ش ــد تفري قص
ــاهزاده جا  خدمتكاران براي اين كه خودش را در دل ش
كرده باشد گفت: «شما بهترين سوار كار  هستيد. وقتي 
سوار براسب تان مي شويد، به حدي با شكوه هستيد كه 

هر بيننده اي را به تحسين وا مي داريد.»
ــرورش دو چندان  ــنيدن اين تعريف، غ امير فرهاد از ش
ــب با تمام قدرتش مي دويد.  ــب را تازاند. اس ــد و اس ش
ــب را وادار  ــلاق، اس اميرفرهاد با ضربه هاي پي در پي ش

مي كرد كه سريع تر بتازد.
ناگهان تعادلش را از دست داد و از زين به زمين افتاد. 
ــديديوارد  ــيب ش بعد از آن اتفاق به گردن اميرفرهاد آس
شد. هر چه تلاش مي كرد نمي توانست گردنش را صاف 

نگه دارد.
ــلامتي  ــلاش مي كردند تا س ــهر ت ــكان ش ــام پزش تم
اميرفرهاد را به او باز گردانند، اما هيچ كدام از معالجات 

فايده اي نداشت.
ــت داده است  اميرفرهاد كه مي ديد زيبايي اش را از دس
افسرده وناراحت بود. نمي توانست رفتارهايش را كنترل 
ــت  ــت داش ــد. حالا حتي با افرادي كه آن ها را دوس كن
ــمگينانه صحبت مي كرد. پادشاه و همسرش از  نيز، خش

دست رفتارهاي ناپسند پسرشان خسته شده بودند.
ــد.  ــه روزي پيرمرد حكيمي وارد قصر ش تا اين ك

ــيله گياهان  او بقراط حكيم بود. بقراط به وس
ــاخت و آن را به گردن  ــاب دارويي س كمي

ــا ده روز گردنت را حركت  ــر فرهاد ماليد و گفت: «ت امي
نده.»

ــت. بقراط حكيم سراغ امير فرهاد رفت و از  ده روز گذش
او خواست گردنش را صاف نگه دارد.

ــه آرامي حركت داد  ــا هيجان گردنش را ب امير فرهاد ب
ــحالي فرياد كشيد: «من  ــت. از خوش و صاف نگه داش
ــد. دوباره همان جوان زيبا  خوب شدم. گردنم صاف ش

و رعنا شدم...»
پادشاه آن قدر خوشحال بود كه جشن بزرگي به پا كرد 

و از زحمات بقراط حكيم تشكر كرده باشد.
ــركت داشتند. بقراط  ــهر در اين جشن ش تمام مردم ش
حكيم، در ميان تحسين و تشويق مردم وارد مجلس شد 

و پادشاه از او دعوت كرد تا در كنارش بنشيند.
ــر فرهاد  ــود كه امي ــته ب ــي ننشس هنوز بقراط بركرس
ــت گفت:  ــا عصباني ــيد و ب ــم كش ــش را دره اخم هاي
ــاهزادگان  «پدرجان! اين جا تنها مخصوص بزرگان و ش

است. نه جاي پزشكان و مردم عادي.»
ــاه كه از خجالت سرخ شده بود گفت:  پادش

ــت و  «معذرت مي خواهم. او جوان اس
در مورد حرف هايش فكر نمي كند. 

او را ببخشيد.»
نگاهي  ــم،  حكي ــراط  بق

برافروخته  ــره  چه ــه  ب
انداخت  ــاد  فره ــر  امي
در  ــتن  «نشس گفت:  و 

ــراي من  ــن جايگاه  ب اي
هيچ اهميتي ندارد. اما براي 

شاهزاده بسيار متاسفم كه تا 
اين حد در غرورش غرق 

ــده است. من از  ش
مي روم،  اين جا 

اما اي كاش 

شاهزاده اجازه داده بود تا درمانش را كامل كنم.»
ــالش بود،  ــه ش ــه اي  كه در گوش بقراط حكيم از كيس
دانه هاي ريزي بيرون آورد و رو به پادشاه گفت: «اين ها 
ــاهزاده دود كنيد. اين دانه ها براي درد  را بگير و براي ش

گردنش مفيد است.»

ــيد. اميرفرهاد كه هنوز در گردنش  ــن به پايان رس جش
احساس درد داشت. دانه ها را روي آتش ريخت. دانه ها 
ــه اي زد كه گردنش بر اثر  دود كردند. امير فرهاد عطس
ــديدي گرفت و دوباره مثل اول  ــه درد ش ــدت عطس ش

كج شد.
ــاه با عجله به دنبال بقراط حكيم فرستاد، اما خيلي  پادش
ــهر رفته بود. تنها دست  ــده بود و بقراط از آن ش دير ش
ــته اي در اتاقش به جا مانده بود. « اين سزاي غرور  نوش

و خود بيني است.»

ــا ده روز گردنت را حركت با غرور قدم بر مي داشت. اطرافش را مي پاييد و از اين كه  ــر فرهاد ماليد و گفت: «ت شاهزاده اجازه داده بود تا درمانش را كامل كنم.»امي
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